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  چكيده
كـه   شـود  شناختي مزدايي به شش مفهـوم متعـالي اطـلاق مـي     امشاسپندان در نظام باور

اند. در پژوهش حاضر كوشش شده است تـا بـا    برترين آفريدگان خداوند شناخته شده
اسپند هاي مستقيم و غيرمستقيم امش گيري از روش تحليل محتوا ميزان آثار و نشانه بهره

رود، در  مـي  شـمار  بـه باور مزديسـنان يكـي از هفـت فـروزة اهـورامزدا       بهشهريور، كه 
. در اين پژوهش، پـس از اسـتقراي   شودتحليل و بررسي  اشراق خيش مصنفات مجموعه
هاي اختصاصي امشاسپند شهريور، بـا رجـوع    هاي عمومي امشاسپندان و ويژگي ويژگي

شـده  جـو   و جسـت ها در آثـار سـهروردي    به متون مزدايي و منابع تحليلي، اين ويژگي
هـاي ايـن امشاسـپند،     هـا و نشـانه   است. پس از محاسبة ميزان فراواني و بسامد ويژگي

حضـور   چـون  همنتايجي و  استشده آمده تحليل محتوايي و مفهومي  دست اي بهه داده
مثل اعلاي نورانيت و اقتدار الهي، عدم حضـور كـاركرد رب النـوعي     عنوان بهشهريور 

تـرين   اين امشاسپند، و نيز كاركرد نجومي و نمادين آن در آثار سهروردي، اجتماع قوي
كرد از قهرمانـان اسـاطيري ايرانـي و     ضمن يادهاي شهريور در متون فارسي، و در نشانه
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  . مقدمه1
هاي فلسفي ايران باستان امري  سهروردي از انديشه الدين پذيري شيخ شهاب گيري و اثر بهره

سه ويژگـي   نظران است. براي نمونه، هانري كوربن عموم صاحبتأييد  موردبسيار آشكار و 
. برقراركردن پيوند با حكمـت  1اند از:  شمارد كه عبارت را براي نظرية اشراقي برمي  اساسي

كه لازمة احـياي   »حكمت«  راه در شاه . تلفيق شـناخت نـظري و عرفاني2الهي ايران باستان؛ 
، بلكه اشراق يستنبه شـناختي كه فقط شناخت نظري  يابي . دست3انديشة الهي نور است؛ 

  .)214: 1371رود (كوربن  مي شمار به
 گيري اين فلسفه بهرهبر توان دريافت كه در هر سه ويژگي ذكرشده  از اين اظهارنظر مي

 (يا همان فلسفة نور و ظلمـت در تعبيـر هـانري كـوربن     از مباني و مفاد حكمت خسرواني
مايل به تفكر باستاني ايرانيان و اخذ حكمت از آن سامانه امري است است. اين تشده تأكيد 

كه درجهت تداوم رشد و پيشرفت حكمت اسلامي و در مسير مثبت سير تطـور آن شـايان   
  .)162- 161: 1368ي يتحليل است (طباطبا قابلتوجه و 

شـود تصـريحاتي    مؤيد اين مواضع و اظهارات فراواني از اين دست محسوب مي چه نآ
زبان رمز و اشاره، بلكه چنان  بهخورد و نه  مي چشم به جاي آثار سهروردي است كه در جاي

ماند. اشارات صـريح   هيچ خوانندة غيرمتخصصي هم پنهان نميازنظر آشكار است كه حتي 
جاماسـب، و فرشاوشـتر، ذكـر نـام پادشـاهان      ، شـت دزرباستان مانند  به نام فرزانگان ايران
 ،1 ج :1372 سـهروردي ( .. و، كيومرث، كيخسرو، فريـدون  چون همن اساطيري ايران باستا

ذكر برخي از اصطلاحات دين مزديسنا، خره بالأو  ،)300- 298 ،188- 185 ،3 ؛ ج504- 500
)، 319 ،3ج ؛ 157 ،128 ،2ج  همـان: ازجمله ذكر نام تمامي امشاسپندان و برخي از ايزدان (

يا همان خورشـيد   هورخشداشتن  بزرگاشاره به بعضي از باورهاي باستاني ايران مانند 
ر اعظـم  «تعبير سـهروردي   بهو  خـورة  «)، ذكـر  180-177 ،3ج ؛ 150 ،2ج  همـان: » (نيـ

هاي فـراوان ديگـر، همـه حـاكي از تـأثر ژرف ايـن        و نشانه ،)504 ،1ج  همان:» (كياني
خــاطر وي بــه ايــن شــيوة  تعلــقحكــيم ايرانــي مســلمان از حكمــت خســرواني و نيــز 

 كند خاطر اشاره مي تعلقكه خود وي نيز چندين بار به اين تأثر و  چنان، ورزي است انديشه
  .)504- 500 ،1ج  همان:(

 عنـوان  بهكه تشخيص ما دربارة فلسفة سهروردي كند  شواهد فوق به اين مهم دلالت مي
گرايـي ايـران باسـتان     ترين مكتب فلسفي ايران پس از اسـلام بـه فرزانگـي و نهـان     نزديك

هـاي   جوي الفاظ، معـاني، و كـاركرد   و تشخيصي درست بوده است. بر همين اساس جست
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در آثـار سـهروردي   ، ترين بعد ديني و فرزانگي ايران عهد باسـتان  مهم عنوان به، امشاسپندان
  رسد. نمينظر  بهدوراز رأي صواب  بهامري دور از ذهن و 

  
 . تعريف امشاسپندان2

است.  امشاسپندانترين عناصر موجود در سامانة فكري ايران باستان موضوع  يكي از بنيادي
آمده است، تركيبـي   باره دراين ايرانيكانامة  دانش در چه نآ براساس ،اين واژة مركب اوستايي
) و ديگـري واژة  immortal» (جاودانه و هميشگي« معني به AMƎŠAاز دو بخش، يكي واژة 

SPƎNTA  قدسي و بخشـنده «رسانندة دو معناي) «holy/ bounteous   و بـرروي هـم داراي (
  .)Boyce 1989: 933( است» موجودات جاودانة مقدس و سودمند«معناي 

مينـو   شود. البته سـپند  اطلاق مي اهورامزدااين اصطلاح به شش يا هفت صفت مهم 
نمود بيروني گاه ناديده گرفتـه  نداشتن  دليل بهترين امشاسپند است كه  برترين و انتزاعي

 :Boyce 1975؛ 86: 1391خـدايي   ؛ شير 94: 1386بهار ( است  شده و با بهمن متحد شده

vol. 1, 69-71(.  
انديشة نيـك،   معني به »بهمن«) يا vohu-manah(» وهمنه«اند از:  اين شش امشاسپند عبارت

» وئيريـه  خشـَثره «برترين پاكي و راستي،  معني به »ارديبهشت« يا )Aša Vahištā( »وهيشته اشه«
)Xšaθra Vairya( نتا«شهرياري آرماني،  معني به »شهريور« يائيتي سپارم «)Spənta Ārmaiti(  يـا 
) يـا  Haurvatat(» هئوروتات«آرامش مقدس،  معني به »اسفند« و به فارسي امروز» سپندارمذ«
جـاودانگي   معنـي  بـه  »امـرداد « يـا  )Amərətāt(» امرتَـات «انجام  كمال و سر معني به »خرداد«

  ).448 ،316،  302،  212،  119: 1371(اوشيدري 
الـدين   شـدة شـيخ شـهاب    چـاپ در جستار حاضر حضور امشاسپند شهريور را در آثار 

كنـيم و پـژوهش دربـارة     سهروردي، حكيم و انديشمند بزرگ ايراني و اسلامي، بررسي مي
نهـيم. ايـن    بازتاب ساير امشاسپندان در آثار اين متفكر مسـلمان را بـه مجـالي ديگـر وامـي     

اشارات صريح  درقالبت حضور امشاسپند شهريور پژوهش به دو حوزه مربوط است: نخس
هاي غيرمستقيم اين امشاسـپند كـه    است؛ دوم نشانه راه همو مستقيم مؤلف كه با ذكر نام آن 
توانـد   هاي شـهريور بـدون ذكـر نـام آن اسـت كـه مـي        مراد از آن حضور معاني و كاركرد

در آثـار حكـيم    ديگـر  بيان بهد. پذيري متن از انديشة امشاسپندان باش كنندة احتمال اثر تقويت
كردها و اشارات مستقيم مربوط به امشاسـپند شـهريور    سهروردي نخست درصدد يافتن ياد

هـاي ايـن    ويژگـي  ها آن كه دركرد خواهيم  را احصابرخواهيم آمد؛ سپس مواضعي از متن 
  دار آمده است. اي آشكار و معني گونه بهامشاسپند 
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  . روش پژوهش3
شناسي اين پژوهش بايد گفت كـه در مقالـة حاضـر از روش     توضيحي دربارة روش عنوان به

شود  روش تحليل محتوا به روشي در پژوهش اطلاق ميتحليل محتوا بهره گرفته شده است. 
ها و شواهد موضـوع مـوردپژوهش خـود را پـس از      آن تمامي نشانه برمبنايگر  كه پژوهش

د و درطـي فراينـد تحقيـق تمـامي     كن ـ حصـا مـي  آوري و استخراج از متن شمارش و ا جمع
 و آورد مـي كمـي و آمـاري در   صورت بههاي مفهومي متن را از حالت كيفي و مفهومي  نمونه

هاي مربوط  ها و كميت آوردن تمامي نسبت دست بهها و  پس از شمارش و احصاي اين نشانه
بـراي انجـام   ). 277- 275: 1374دلاور ( دكن تحليل و تفسير ميرا آمده  دست بهنتايج  ها آن به

آوردن مواد  دست به ،دوم ؛مرحلة تحليل ابتدايي ،نخست: اند اين روش، سه مرحله را برشمرده
  .)107: 1374باردن ( و تفسير ،انجام بررسي نتايج، استنباط و سر ؛اولية تحقيق

اسـت، كـار    راه همكه عمدتاً با ذكر نام مشار اليه  يافتن اشارات مستقيم موجود در متن،
هاي غيرمستقيم يك امر يا مواردي كـه از حضـور يـا تـأثير      اما يافتن نشانه. دشواري نيست

بـراي ايـن منظـور    . پـذير نيسـت   سادگي امكـان  بهاحتمالي آن حكايت دارد امري است كه 
آوري  بـه جمـع   و ساير منابع مربوط به ديـن مزدايـي   اوستانخست با رجوع به ترجمة متن 

هاي عمـومي و مشـترك امشاسـپندان و نيـز معـاني اختصاصـي امشاسـپند         ركردمعاني و كا
 درقالـب را  هـا  آن هـا،  ترشدن تحليل و بررسي داده منظور آسان بهو  شهريور مبادرت كرديم

شـدة شـيخ    سطر  تمامي آثار چاپ مطالعة دقيق و سطربه گاه آن .ديمكرآوري  جدول جمع
هـاي مسـتقيم و    هدف از آن يـافتن نشـانه  كه  الدين سهروردي را در پيش گرفتيم شهاب

هاي مسـتقيم   منظور از نشانه. ها بود غيرمستقيم حضور امشاسپند شهريور و ثبت آن نشانه
هاي غيرمستقيم  مواردي است كه با ذكر نام شهريور به آن اشاره شده است و منظور از نشانه

هاي مشـترك امشاسـپندان و    توان تمامي ويژگي مواضعي از متن است كه با اندك تأملي مي
توضـيحي كـه    براسـاس ، كـه  اينكم يكي از اختصاصات شهريور را در آن يافت و يا  دست

هـاي   هاي عمومي و يكي از ويژگـي  هفت امتياز كه معادل جمع ويژگي، درادامه خواهد آمد
 و جداگانـه  طـور  بـه از جداول  هريكاختصاصي است به آن تعلق گيرد. درنهايت محتواي 

  .شدكلي تحليل و تفسير محتوايي  طور بهماحصل پژوهش  ينچن هم
هـاي   كه دربردارندة تمـامي ويژگـي  ، از مواضع موجود در متن را هريكبر اين اساس، 

يكي از اختصاصات امشاسـپند شـهريور يـا داراي ارزشـي      كم دستعمومي امشاسپندان و 
ها نه حاكي از حضور قطعي  ه. اين نشانكردنشانه تلقي خواهيم ، معادل با اين مجموعه باشد



 95   هاي امشاسپند شهريور در آثار سهروردي نشانه

امشاسپند شهريور در متن، بلكه گوياي احتمال بالاي حضور ايـن انديشـه نـزد مؤلـف يـا      
هاي عمـومي   رود. درابتدا ضروري است كه ويژگي مي شمار بهپذيري از آن  احتمال بالاي اثر

  .كنيمبررسي و  معرفي را امشاسپندان
هـاي عمـومي و اختصاصـي نـام      از ويژگـي  هريكذكر است كه پيش از عنوان  شايان

در پرانتـز درج  اسـت،   گرفتـه شـده   كـار  بـه هـا   كه در جدول نشانه، اختصاري آن ويژگي
  است.  شده

  
 هاي عمومي امشاسپندان . ويژگي4

هاي اهورامزدا و يا برترين آفريدگان خداونـد   ترين صفات و فروزه بارز عنوان بهامشاسپندان 
هاي گوناگوني برخوردارند. از اين ميـان پـنج    ين مزديسنا از ويژگيشناختي د در سامانة باور

 ؛ 47- 45: 1386شـمريم (بـويس    وجوه مشترك ميان تمـامي آنـان برمـي    عنوان بهويژگي را 
  ).48: 1380 بهار

تـرين صـفات وي يـا     برجسـته  عنوان بهبا ذات خداوند  ها آن ي و پيوندراه هم )لفا 1(
 بنگريد به باره دراين تر بيشبراي مطالعة ( به ذات اقدس او ترين مخلوقات پروردگار نزديك

  ؛)47: 1386؛ بويس  23- 17: 1384مهر 
ويژگـي   عنـوان  بهو مخلوقات،  ،ها، مفاهيم ساير پديده بر ها آن ب) برتري و سروري 1(

؛  46: 1376بـويس   بنگريـد بـه  ( نيز آشكار اسـت  ها آن بارزي كه حتي از نام و معاني لغوي
  ؛)448 ،316،  312،  212،  119: 1371اوشيدري 

 اي هدر سـامان  هـا  آن و حضـور  ديگـر  يكي همه و يا اغلب امشاسپندان با راه همج)  1(
؛  2 :47 خـواه  وسـت د( .و .. ،هاي ديني، فلسفي، سياسي، اجتمـاعي  داراي كاركردو مند  نظام
  ؛)24: 1357؛ سركاراتي  47- 45: 1386؛ بويس  23: 1384؛ مهر  48: 1380بهار 
هـاي   د) تأكيد و برجستگي لفظي و معنوي: اين مورد از نتايج و لوازم ديگر ويژگـي  1(

رود و دليل ذكر آن نيز اهميت فراوان موضـوع امشاسـپندان    مي شمار بهعمومي امشاسپندان 
ار، شرح و بسط هاي تأكيد مانند تكر است كه اين اهميت در يك متن معمولاً با انواع روش

وضوح و  درصورت. ما اين ويژگي را تنها شود و ... نمايان مي ،معاني، استفاده از الفاظ مؤكد
ي با ذكر و اقامة دلايل گوناگون، تصريح خـود مؤلـف بـه اهميـت     راه همبرجستگي بسيار، 
 ايـم و سـاير   هاي ديگر لحـاظ كـرده   شدن عنصر تأكيد با ويژگي راه همو يا  ،فراوان موضوع

  ايم. اشكال تأكيد را موردنظر قرار نداده
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 ،اثبات اين ويژگي عمومي امشاسپندان نيازي به رجوع و ارجاع به منبـع خاصـي نـدارد   
شـناختي و   صرف اطلاع از جايگاه اين هفت فروزة بـرين خداونـد در نظـام هسـتي     چراكه
شناختي مزدايي ترديدي در اهميت و برجستگي ايـن انديشـه در متـون مزدايـي بـاقي       باور
گانه در تمامي متون مربوط به ديانت و باور  گذارد و تأكيد بر امشاسپندان شش يا هفت نمي

  ؛استمزدايي كاملاً آشكار و بديهي 
باور نگارندگان، اين  به) تعلق و پيوند با فضاي فكري، فرهنگي و تمدني ايران باستان: 2(

خصوصاً در پژوهشي كه مفاهيم مربوط بـه   هاي عمومي، ويژگي در سنجش با ساير ويژگي
ي تـر  بـيش از اهميـت  ، كنـد  جو مي و گيري و جست پيشتي دغيرزردين مزدايي را در متون 

گـذاري   ما ارزشي مضاعف (يعني معادل دو امتيـاز) را در ارزش  رو مينازهبرخوردار است. 
  ايم. كمي براي آن لحاظ كرده

  
  هاي اختصاصي امشاسپند شهريور . ويژگي5

گانه را دانستيم، درادامه نگـاهي   هاي مشترك ميان امشاسپندان شش ها و ويژگي اكنون كه نشانه
  پردازيم. مي ،هاي شهريور، اين امشاسپند نيرومند و توانا و كاركرد ،ها، معاني نيز به ويژگي

» خشـثره «د در شـرح واژة  وابـراهيم پـورداو  : غنـا  ،يروزي ـقدرت، قهـر، غلبـه، پ   )ه 1(
 معني بهآمده است، » خشثره« صورت به گاتاهاكه در » شهريور«ريشة واژة فارسي  نويسد: مي

 كــردن اسـت   پادشــاهي يـافتن و   دسـت رانـدن،   فرمـان توانستن، يارستن، توانايي داشـتن،  
  .)8: 1356  پورداود(

است. اين  شناسي مزدايي گانة دستگاه يزدان ترين مفهوم بين مفاهيم شش شهريور سياسي
كند و از  محفل، عرصه، و ميداني است كه نيروي خداي را آشكار مي معناي بهواژه ازسويي 
 يگــر نيــروي سياســي را نيــز در بــر داردد كـــشور اســت و ازســوي معنــي بــهايــن جهــت 

  .)125- 124: 1355  نيبرگ(
دهندة مطلق توان و نيرو در هر شكل و  البته بايد توجه داشت كه اين مفهوم ايزدي نشان

بر آن گويـاي تـداوم   » پاكي و راستي«و » انديشي نيك«بلكه تقدم دو مفهوم  ،صورتي نيست
  ؛)15: 1384مهر ( نيروي ولايت يا نيروي قدسي و الهي است درقالبآن دو مفهوم 

دقت و غور در اغلب اديان و بررسي : و) ولايت و قدرت معنوي، اهورايي و قدسي 1(
متون ديني گوياي حضور مفهومي است كه از نوعي حكومت و سلطنت معنـوي حكايـت   

مقـام ربـوبي بـه كسـان يـا      دارد. سلطنتي كه تنها ويژة خداوند است و نيز به ميزان قرب به 
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 و عرفـاني  كه براي نمونه در اسلام شيعي، . اين مفهومشود نيروهاي ديگر الهي نيز عطا مي
» شـهريور «يكي ديگـر از مفـاهيمي اسـت كـه از واژة     ، شود شناخته مي» ولايت«با عنوان 

بهشـت بـرين    سـرزمين فــناناپذير و  معناي به اوستابرداشت و انتزاع شده است و بسا در 
؛  92: 1356 دوداوپـور  بـه  بنگريـد  يـز ن ؛ 8بنـد ، 30هـات  :1362 خـواه  دوسـت ( آمده است
  .)16: 1374 آموزگار
ترين امشاسـپند و مظهـر شـكوه اهـورامزدا      توان گفت شهريور در اين معني انتزاعي مي
اي سعه و احاطة وجـودي   امري مينوي و معنوي است كه از گونه ؛)74: 1373هينلز ( است

كند و در سلسلة طولي امشاسپندان نتيجه و معلول دو واقعيت وراي خود تلقـي   حكايت مي
نيز نزديكـي ايـن نـوع نگـرش بـه مقولـة        .)110: 1380 بهار؛ 173: 1365شريف ( شود مي

 بسيار آشكار و شـايان توجـه اسـت    رهبا دراينسلطنت معنوي با نوع نگاه و نظرية افلاطون 
  ؛)151: 1352مجتبايي (

 معنـي  بـه شـهريور  : داري نوازي، مـردم  روايي دنيوي نيك و دادگرانه، رعيت ز) فرمان 1(
 ؛روايي بهشـتي در زمـين دانسـت    شهرياري و سـلطنت مطلوب است. او را بايد نماد فرمان

را مستقر كند، بيچارگان و درماندگان را ارادة آفريدگار  ،سلطنتي كه مطابق ميل و آرزو باشد
؛ نيـز   74: 1373هينلـز   ؛ 16 :1385آموزگـار  ( هـا چيـره شـود    و بر بدي ،در نظر داشته باشد

  .)112- 111: 1380 بهار ؛ 2، بند41هات :1362 خواه دوست بنگريد به
 انديشي و پارسايي اسـت  كه مسبوق به دو مفهوم نيك اين معني و كاركرد شهريور و اين

داشته ر شيوة تعليم و تربيت شاهان ايران باستان و پيوستگان آنان دتأثيري شگرف  سو ازيك
، گيري حكمت سياسي و سامانة قدرت و شـهرياري  سو نقشي مهم در شكل و ازديگر است
  ؛)134- 130: 1385وندي  قادري و رستم( ه استكردايفا ، لحاظ نظري و چه عملي بهچه 
و موكـل فلـزات    النـوع  رب ) شـهريور را  125مهر يشت (بند در : ح) رب النوع فلز 1(
انـد   آورده شـمار  بـه تر فلزات را نماد و جلوة دنيوي آن امشاسـپند   بيان درست بهاند و  دانسته
) و به همين دليل، ارتباط مستقيم او با جنگاوري و سـلاح  49: 1380 بهار؛ 1356 دو(پورداو

بسـيار آشـكار اسـت    ، انجامـد  هلاك همة ديوان مـي كه در پايان جهان به  ،و نيز آزمون فلز
،  45هـات    ،7، بند 32هات :1362 خواه دوست بنگريد به؛ نيز  74: 1373هينلز  ؛ 112(همان: 

بها همگي درخدمت  فلزات گران چنين همابزار كار انسان و  مثابة بهفلز  جاكه ازآن). نيز 7بند 
 ؛ 213: 1374عفيفـي  ( نـد  ن امشاسـپند در پيونـد  شوند، با اي گرفته مي كار بهگري انسان  توان

  ؛)251: 1352بيروني 
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نظـران   برخـي از صـاحب  : ط) تسلط و چيرگي بر نفـس و مهـار هواهـاي نفسـاني     1(
» وئيريـه «چيرگـي و   معنـاي  بـه » خشـثره » («شهريور«دو لغت سازندة واژة  معناي  به توجه با
» هـاي نفـس   ها و كشش چيرگي بر خواسته« معناي بهكشش و گرايش) اين واژه را  معناي به

اي را خواهد  گونه اند. بر اين اساس، امشاسپند شهريور جايگاه و كاركرد ويژه و ديگر دانسته
 آيـد  مـي   دست بههاي ناهنجار نفساني  يافت كه برطبق آن توانايي چيرگي بر خود و خواسته

  .)17- 16: 1357وحيدي (
گيري ساير معـاني شـهريور برخـوردار نيسـت، بـا      اگرچه اين تفسير از گستردگي و فرا

بودن و نيز تأييـد   منطقي  به توجه بانمايد؛ اما  سان مي ناساز و ناهم» وئيريه«معناي صحيح واژة 
تـوان جايگـاهي بـراي آن در نظـر گرفـت.       مي هاي ديني و عرفاني ساير سامانه ازسويآن 

شـك پـس از    يعي و نيروهاي بيروني بيكه همواره سلطه و چيرگي بر مظاهر طب توضيح اين
تسلط بر هواهاي نفسـاني حاصـل    ازطريقمندي نفس  كسب نيروي دروني و فربهي و توان

شـود خـود    گرايانه محسوب مي هاي نهان . اين امر كه از بديهيات همه يا اغلب نظامشود مي
  1؛آيد شمار بهعرفاني امشاسپند شهريور  ـ  تأييد اين كاركرد ديني معناي بهتواند  مي

فروغي ايـزدي اسـت كـه ايرانيـان آن را     » خوره«يا » فرهّ«: ي) فرّ كياني يا فرةّ ايزدي 1(
اند.  دانسته با پاكان و پارسايان و داشتن آن را مستلزم نيرو و ولايت ايزدي مي راه همهمواره 

تـوان آن را مظهـر    مي ديگر بيان بهفرهّ بر اين اساس مظهر دو امشاسپند اشَه و شهريور است. 
كـه هـم موجـب پـاكي      كردشهريور محسوب  صورت بهيافتن آن  كمالثمرنشستن اشَه و  به

و  ،گانـة ايـزدي، كيـاني    هاي سه جان و هم سبب اقتدار دنيوي و مينوي است. نيز اگرچه فرّ
 يهاي غيردقيق هـر فـريّ را ايـزد    جدا و متمايزند، در بسياري از كاربرد ديگر يكآريايي از 

 ،53: 1352؛ مجتبـايي  150: 1380 بهـار ( نامند كه معمولاً نيز مراد همان فرّ كياني است مي
  .)309: 1356 دوپورداو ؛ 91
  
 هاي امشاسپند شهريور در آثار سهروردي . اشارات و نشانه6

 مصـنفات  مجموعههاي عمومي و اختصاصي امشاسپند شهريور را در  در اين موضع ويژگي
دادن اشـاره يـا اشـارات صـريح بـه ايـن        نشـان  بر علاوهكنيم و  جو مي و جست اشراق شيخ

يكـي از   كـم  دسـت هـاي عمـومي و    امشاسپند، هر موضع از متن را كـه از تمـامي ويژگـي   
نشـانه ملحـوظ    عنـوان  بههاي اختصاصي و يا از ارزشي معادل با آن برخوردار باشد  ويژگي

  .نيمك مي تحليل را ها آنانجام  سر كنيم و مي
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  اشارة مستقيم به امشاسپند شهريور 1.6
مسـتقيم از امشاسـپند شـهريور نـام      طـور  بـه  حكمة الاشراقسهروردي تنها يك بار در كتاب 

  است:  برده
   شديد الضوء فاعل النهار رئيس السـماء واجـب و هورخش الذي هو طلسم الشهريور نور

المقدار والقرب بل بالشدة فانّ مـا  تعظيمه في سنت الاشراق وما ازداد علي الكواكب بمجرد 
يترأي من الثوابت بالليل و باقى السيارات مقدار مجموعها أكثر من الشمس بما لا يتقايس و 

  ).149 ،2ج  :1372 (سهروردي لا يفعل النهار
(و هورخش كه همان طلسم شهريور است نوري بسيار تابان است كه پديدآورندة 

اشتش در سـنت اشـراق واجـب. و زيـادتي او بـر      د روز و رئيس آسمان است و بزرگ
از  چـه  نستارگان تنها به اندازه و نزديكي نيست، بلكه به شدت است. مقدار مجمـوع آ 

 ،از خورشـيد اسـت   تـر  بيشاندازه  رسد و نيز باقي سيارات بي ديد مي بهثوابت در شب 
  .آورند) ولي روز را پديد نمي

كنـد. وي   ت نـوراني و روحـاني اشـاره مـي    سهروردي در اين عبارات به اقتدار و عظم
 راه هـم داند كه با افاضة نور ازجانب حضرت نـور الانـوار    شهريور را نماد قدرت مينوي مي

ميزان قهر و غلبه بر مراتب مادون قائل  لحاظ بهسلسلة انوار قاهرة عرضي  درمياناست. وي 
  داند. را امشاسپند شهريور مي ها آن ترين به مراتبي است كه برترين و قوي

در  هـا  آن كند كه اگرچه همـة  تمثيل به انوار و اجرام سماوي دنيوي اشاره مي درمقاموي 
سان نيسـت و برخـي    يك ها آن اند، ميزان و مرتبة همة سان و مشترك هم ديگر يكنورانيت با 

كننـد و   تر اخذ مي تر نور خود را از اجرام و ستارگان بزرگ مانند ستارگان و سيارات كوچك
، هم به سـاير  شوند ميكه هم خود منشأ مستقل نور محسوب  اند برخي نيز داراي نور مستقل

كه سرور آسـمان و پادشـاه اجـرام و افـلاك      آنكنند. اما از اين ميان  اجرام سماوي افاضه مي
  ت.اي بزرگ اس يا خورشيد است كه تعظيم و تكريم آن نزد اشراقيان فريضه» هورخش«است 

ي و راه هممظهر  چراكه ،داند سهروردي خورشيد را مثلي تام براي امشاسپند شهريور مي
 ؛ 222: 1371 كـوربن ( رود مـي  شـمار  بـه اتحاد دو مفهوم نـور و اقتـدار در فلسـفة اشـراقي     

  .)292: 1380  كوربن
  
 يسهرورد آثار در وريشهر امشاسپند ميرمستقيغ يها نشانه 2.6

هـاي عمـومي و    ويژگـي  براسـاس كـه  كنـيم   مـي  را نقـل  سـهروردي اكنون مواضعي از آثار 
اي غيرمستقيم از حضور شهريور يـا   از اين مواضع را حاوي نشانه هريكتوان  اختصاصي مي
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اين اشاره شـد، هـر موضـع از مـتن را كـه تمـامي        از پيشكه  . چنانكردپذيري از آن تلقي  اثر
يكي از خصوصيات شهريور در آن جمـع آمـده باشـد يـك      كم دستهاي عمومي و  ويژگي

ايم كه در مجموع نهُ موضع از متون شيخ اشراق را در بر دارد.  آورده شمار بهنشانة غيرمستقيم 
  كنيم. اختصار به نقل برخي از عبارات شيخ بسنده مي بهنقل همة مواضع غيرممكن است و 

ذيل فصلي بـا   504- 502فحات ص اشراق شيخ مصنفات مجموعهدر جلد نخست از  .1
 را احوال اوليا و حكماي متأله و انواع لمعات و اشراقاتي» في سلوك الحكما المتألهين«عنوان 

هـايي كـه    بارقه ،استكرده ذكر كنند  كه با اتصال نوراني و معنوي با نور الانوار دريافت مي
دارند. بـراي   راه همجنس قهر و غلبه را به  ازنوع لذات معنوي و گاه  ازهايي گاه  بهره هريك

  خوانيم: نمونه، در بخشي از اين موضع مي
فĤخر من صح اخباره عنه من طبقة يونان  و اما النور الطامس الذى يجرّ الى الموت الاصغر،

و فى  هرمس. التواريخ و من عظماء من انضبط عنه و بقى اسمه فى. الحكيم المعظمّ افلاطون
... افريـدون و كيخســرو  مالـك الطـين المســمى بكيـومرث و كـذا مــن شـيعته      الفهلـويين 

  ).503- 502: 1372  سهروردي(
انجامد، پس واپسين كسي كه  (و اما نور محوكننده كه به مرگ خرُد [= خلع بدن] مي

اش از آن نور درست است از طبقة يونان حكيم بزرگ افلاطـون اسـت. و از    خبررساني
ها مانده هرمس است. و در پهلويان  بط شده و نامش در تاريخبزرگان كسي كه از وي ض

  .شود. و نيز از پيروانش فريدون و كيخسرو...) گلشاه است كه كيومرث ناميده مي

سه مورد از معاني اختصاصـي   سو ازيكشود،  در اين موضع مشاهده مي چه نآ براساس
كيـان  «امشاسپند شهريور يعني معاني قهر و غلبه، ولايت و قـدرت معنـوي، و نيـز مفهـوم     

كنـار   درديگر، ايـن اختصاصـات شـهريور     ازسوياند و  جمع آمده» فرّة كياني«يا » خوره
تـرين  يعني پيوند مستقيم با مفهوم خداوند، به بر ،هاي عمومي امشاسپندان تمامي كاركرد

شـدن معـاني اغلـب     جمـع مظاهر عالم هستي، حضـور در سـامانة امشاسـپندان (يعنـي     
انجام ذكر عناصر مربوط به فرهنگ و تاريخ ايران باستان  )، و سرديگر يكامشاسپندان با 

  ؛خورد مي چشم به
 عنـوان  بـه ، سـهروردي   12تا  9صفحات  ،اشراق شيخ مصنفات مجموعهدر جلد دوم  .2

د كن مي تبيينرا  گاه مكتب فلسفي خود و نسبت آن با ساير مكاتب فلسفيمقدمة كتاب جاي
گويد و روش خود را جـامع ميـان    و درضمن آن از حكماي متقدم يونان و ايران سخن مي

  خوانيم: داند. در بخشي از اين موضع چنين مي استدلال فلسفي و اشراقات عرفاني مي
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فلا رد على  لم يتوجه على مقاصدهم، ،اقاويلهم و ان كان متوجها على ظاهروما رد عليهم، 
و الظلمة التى كانت طريقـة حكمـاء الفـرس     و على هذا يبتنى قاعدة الشرق فى النور الرمز.

  .)11- 10 ،2ج  همان:( .مثل جاماسف و فرشاوشتر و بوزرجمهر و من قبلهم.
قاصد ايشان شود، اگرچه بر ظاهر سخنانشان وارد است، بر م (ردي كه بر ايشان مي

زيرا نماد ردكردني نيست. و قاعدة شرق درباب نور و ظلمـت كـه شـيوة     ،وارد نيست
فرزانگان ايران، مانند جاماسب و فرشاوشتر و بزرگمهر و پيشينيان ايشان است بـر ايـن   

  .ها] استوار است) [نمادپردازي
معنـوي  در اين موضع دو مورد از اختصاصات شهريور، يكي مفهـوم ولايـت و اقتـدار    

ذكـر شـده اسـت. از     ،حكيمان متأله و ديگري مفهوم سيطره و تسلط بر نفـس و تزكيـة آن  
نيمي  كم دستهاي  هاي عمومي نيز پيوند و قرابت با مفهوم خداوند، اجتماع ويژگي ويژگي

انجام ذكر مفاهيم مربوط به ايران باستان در مـتن   و سر ،از امشاسپندان، عنصر تأكيد و تكرار
  ؛ودش ديده مي

صـور المرايـا و    حقیقـةفـى  «، در فصلي با عنوان  214- 211در مجلد دوم، صفحات  .3
، درضمن بحث از عالم خيال منفصل و خصايص و احكـام آن، از انـوار اسـفهبديه    »التخيل

از مراتـب نوريـه بـر     هريكمناسبت از احاطة  بهانوار مدبر نفوس و ابدان آدميان و  عنوان به
  نمونه در اين فصل آمده است: برايگويد.  مرتبة مادون خود سخن مي

و قد جربّ أصحاب العروج للنفس مشاهدة صريحة أتم مما للبصر فـى حالـة انسـلاخ    
شديد عن البدن، و هم متيقّنون حينئذ بأنّ ما يشاهدون من الامـور ليسـت نقوشـا فـى     

و من جاهد فى اللهّ حقّ  .دة البصرية باقية مع النور المدبربعض القوى البدنية، و المشاه
 جهاده و قهر الظلمات، رأى انوار العالم الأعلى مشاهدة أتم من مشاهدة المبصرات هاهنـا 

 .)214-213(همان: 

(اصحاب عروج نفس، در حالت جدايي شديد از بدن، مشاهدة روشـني را تجربـه   
 چـه  نكـه آ  و ايشان در آن هنگام يقين دارند بـه ايـن   تر از مشاهدة چشم. كامل ،اند كرده

كنند نقوشي در برخي از قواي بدني نيست. و مشاهدة چشمي با نور مـدبر   مشاهده مي
هـا چيرگـي يابـد     راستي تلاش كند و بر تيرگـي  بهباقي است. و هركس كه در راه خدا 

  .جا ببيند) اينهاي  تر از مشاهدة ديدني اي تام نورهاي جهان برين را با مشاهده

شيخ اشراق در اين موضع از كتاب به اموري ازجمله مطلق مفهوم قهر و غلبه، احاطه و 
ولايت معنوي انوار قدسيه و مدبره بر مراتب مادون، و نيز مفهوم جهاد با نفـس و دوري از  

كند كه هر سه معني به شهريور اختصاص دارد. نيز حضور مفاهيم  عوارض حيات اشاره مي
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كـه از  ( ذكـر انـوار اسـفهبديه   خره بـالأ ، علو مراتب هستي، جمع معاني امشاسـپندان، و  تألهّ
هـاي عمـومي امشاسـپندان در     گوياي اجتماع ويژگي) اصطلاحات حكمت خسرواني است

  ؛شود اين متن محسوب مي
، شـيخ بـه اوصـاف اوليـا و مخلصـين حـق        247الي  244در همين مجلد، صفحات  .4
اي كلام وي دو مفهوم مختص به اين امشاسـپند، يكـي مفهـوم غنـا و     پردازد كه از فحو مي

گونة مؤكد و مكـرر از   بههويداست. اگرچه  ،عزت و ديگري مفهوم قدرت و ولايت معنوي
رسد عطـر جمـال و عشـق و     مشام مي بهاز متن  تر بيش چه ناين مفاهيم ياد نشده است و آ

اقتـدار و عـزت الهـي نيـز هسـتيم.       شاهد حضور معناي هرحال بهشوق ناشي از آن است، 
  خوانيم: مي باره دراين

و هم عن ابناء الظلمات يجتنبون، ... يقتبسون النور من مظهره. أولئك الذين اقتدوا بالصافيّن 
عند اللهّ الأقربين. سبحوا اللهّ الذى جعل الشمس وسيلة الى الاتصـال بـالانوار المجـردة، و    

ا و درجاتها فى شدة النورية و ضعفها كالغرفات التى بعضها شبهها بالغرفات لاختلاف مراتبه
  .)245همان: ( ..فوق بعض.

گيرنـد. آنـان    پرهيزنـد... و نـور را از مظهـر آن برمـي     (و ايشان از اهل تاريكي مـي 
اند. خـدايي   ها به او اقتدا كرده ترين كشيدگان نزد خداوند و قريب اند كه به صف كساني

سـبب   بـه را كه خورشيد را وسيلة اتصال به انوار مجرد گردانيده تسـبيح گفتـه و آن را   
اند كـه   هايي مانند كرده اختلاف مراتب و درجاتش در شدت و ضعف نورانيت به غرفه

  .برخي بر بالاي برخي ديگرند)

، و اجتماع هاي تأله، تفوق مطلق نسبت به ساير مخلوقات در اين موضع از متن، ويژگي
هاي ايـران   يكي از انديشه عنوان به» هورخش«داشت خورشيد يا  معاني امشاسپندان و بزرگ

  ؛شود باستان ديده مي
احـوال   مـورد ، باز در 81و  80، صفحات يسهرورد يمحك آثار مجموعهدر جلد سوم  .5

ت سالكان و حكيمان حقيقي و كيفيت وصول آنان به حقيقت كه مقصد و مقصود آنـان اس ـ 
  آمده است: باره دراينسخن گفته است. ازجمله 

قـدر   هالا ب ،و از لذاّت حسى و از مطاعم پرهيز كند و هركه در ملكوت فكرى دائم كند
فـرّ   و بدهنـد،  كيانى ةروخ او را... چو برق خاطف،  و اندازند هما انوارى بر ،...حاجت 

بپوشاند و رئيس طبيعـى شـود    نورانى ببخشند، و بارقى الهى او را كسوت هيبت و بها
  .)81- 80 ،3ج  همان:( ...عالم را
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يعني هيبت و اقتـدار،   توان چهار مورد از معاني اختصاصي امشاسپند، در اين عبارات مي
آشـكاري مشـاهده كـرد. نيـز تمـامي       بـه را ، خـوره  ولايت معنوي، جهاد بـا نفـس، و كيـان   

  ؛اند مع آمدههاي عمومي امشاسپندان در اين موضع از متن ج ويژگي
، شيخ به نوع پيوند »خاتمة هيكل«، ذيل عنوان  104و  103در همين مجلد، صفحات  .6

كنـد و بـر    اشاره مي ها آن جوهر قائم با نور قيوم و قاهريت انوار و درمقابل عشق جواهر به
گردانـد.   هاي موجود در عالم را به دو مفهوم قهـر و عشـق بـازمي    نسبتة يكلهمين اساس، 

  گويد: مي باره دراينشيخ 
تـر از وى نيسـت كـه وى     پس در اجسام شريف و چون آفتاب اشرف موجودات آمد،

و بدين اعتبار او را قهـر و   پاك از عوارض جسمانيست و رتبت ملكى دارد در اجسام.
 شب و روز كه سـبب معـاش جـانوران    راشدت نور و رياست آسمان او ه غلبه باشد ب

  .)104- 103همان: ( ..ت.سا
هاي اختصاصي  ويژگي عنوان بهولايت معنوي  راه هم بهدر اين نشانه، مفهوم قدرت و غنا 

اين، حضور پنج ويژگي عمومي نيز با اندك تأملي در اين  بر علاوهخورد.  مي چشم بهشهريور 
  ؛اهده استمش قابلمتن 
 مـورد ، حكـيم سـهروردي در   185و  184، صـفحات  مجموعـه در جلد سوم از ايـن   .7

بـاور وي كسـب ايـن     بهگويد.  چگونگي نيل به مقام ولايت الهي بر جهان هستي سخن مي
  آوردن فرّ است. دست بهمقام و مرتبه در گرو طهارت و تزكية نفس و در نتيجه 

نفـوس ازو منفعـل    روشنى قدسى روشن گردد، بزرگ آشنا شود و برى يروشناچون با 
و بر اعداى خويش قاهر گردد و محفوظ باشد وصـيتى  ...  ازو متأثرّ شود،ه دماشوند و 

 ،نور تأييد و ظفـر ه و برسد ب... تر پديد آيد مر او را عظيم او را پديد آيد و هيبتى سخت
  .)185- 184همان: ( كه بزرگان ملوك پارسيان رسيدند چنان

جز مفهوم رب النوع فلـزات،   ،م، خواهيم ديد كهكني رسي تمامه بر هاين موضع از متن را باگر 
  ؛اند آمده  جا جمع هاي عمومي در اين هاي امشاسپند شهريور و همة ويژگي تمامي كاركرد

دهـد   را توضيح مي، شيخ مفهوم فرّ ايزدي و كياني  188تا  186در همين مبحث، صفحات  .8
اند و به همين سـبب   كند كه دارندگان فرّ بوده درضمن آن، از پادشاهاني ياد مي وكند  و تبيين مي

  خوانيم: روند. از آن جمله دربارة ملوك پارسي مي مي شمار بهصاحب ملك دنيوي و اخروي 
 و نورى كه معطى تأييد است كه نفس و بدن بدو قوى روشن گردد درلغـت پارسـيان  

و ازجملـه آن   گوينـد.  “رهوكيان خ” ملوك خاص باشد آن را چه نو آ گويند، “رهوخ”
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و دوم از ذريت ... ملك افريدون “نيرنگ” كسانى كه بدين نور و تأييد رسيدند خداوند
ى اسـت  ا دريافت و آن روشني “رهوكيان خ” معنىه ك... او ملك ظاهر كيخسرو مبارك

  .)188- 186همان: ( ع شوندها او را خاض كه در نفس قاهر پديد آيد كه سبب آن گردن
و جز كاركرد رب النـوعي آن،   هب ،در اين موضع، همة اختصاصات امشاسپند شهريور را

  ؛كنيم هاي عمومي امشاسپندان را در اين متن مشاهده مي تمامي ويژگي چنين هم
نمـاي كيخسـرو    ، حكايتي تمثيلي دربارة جام گيتـي  299و  298در جلد سوم، صفحات  .9

آمده است كه هدف از طرح آن بيان نسبت ميان اقتدار دنيوي و معنوي بـا احاطـة علميـه بـر     
  خوانيم: اتصال و ارتباط با خورشيد يا نير اكبر است. در اين حكايت مي ازطريقمراتب هستي 

جا مطالعت كردى و بـر كائنـات    در آن هرچه خواستى رو را بود.نماى كيخس جام گيتى
او آن  كه آفتاب در استوى بودى، وقتىپس ... شد گشتى و بر مغيبات واقف مى مطلّع مى

نقوش و سطور عالم در  ةهم آمد، چون ضوء نير اكبر بر آن مى داشت. جام را دربرابر مى
  .)299- 298همان: ( ..شد جا ظاهر مى آن

بخش، از ميان معاني اختصاصي شـهريور شـاهد حضـور معـاني غنـا و اقتـدار،        در اين
هاي عمومي تنها مفهوم علو و برتري  سلطنت معنوي، و مفهوم فرّ هستيم. نيز از ميان ويژگي

  هاي عمومي حضور دارند. خورد و ساير ويژگي نمي چشم بهمطلق 
در متن و نيز امتيازي كه بـا احتسـاب   هاي يادشده را با ذكر نشاني هركدام  اكنون تمامي نشانه

  كنيم. جدول ارائه مي درقالبهاي عمومي و اختصاصي دارند  از ويژگي ها آن ميزان بهرة
  

  هاي غيرمستقيم امشاسپند شهريور در آثار سهروردي . جدول نشانه7
 نشاني هاجمع امتياز ها نشانه رديف

 504- 500 ،1ج  9 2ي،  1و،  1ه،  1د،  1ج،  1ب،  1ا،  1 1

 12- 9 ،2ج  7 2ط، 1و، 1د، 1ج، 1ا، 1 2

 214- 211 ،2ج  9 2ط،  1و،  1ه، 1د،  1ج،  1ب،  1،  ا1 3

 247- 245 ،2ج  7 2و،  1ه،  1ج،  1ب،  1ا،  1 4

 81- 80 ،3ج  10 2ي،  1ط،  1و،  1ه،  1د،  1ج،  1ب،  1،  ا1 5

 104- 103 ،3ج  8 2و،  1ه،  1د،  1ج،  1ب،  1ا،  1 6

 185- 184 ،3ج  11 2ي،  1ط،  1ز،  1و،  1ه،  1د،  1ج،  1ب،  1ا،  1 7

 188- 186 ،3ج  11 2ي،  1ط،  1ز،  1و،  1ه،  1د،  1ج،  1ب،  1ا،  1 8

 299- 298 ،3ج  8 2ي،  1و،  1ه،  1د،  1ج،  1ا،  1 9
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 تحليل و بررسي. 8

صريح و با ذكر نـام در آثـار سـهروردي     طور بهديديم كه امشاسپند شهريور تنها يك بار  .1
توان گفت كـه اولاً   آمده است. با نظر به خصوصيات عمومي و اختصاصي اين امشاسپند مي

واجد بنابراين  ؛ارتباط شهريور در اين يك موضع با مفهوم خداوند بسيار واضح و بارز است
رترين قدرت ايزدي و نيـز  اشتمال آن بر مفهوم ب دليل بهشود. ثانياً  محسوب مي» ا 1«ويژگي 

آيـد. ثالثـاً تعظـيم و     مي شمار به» ب 1«انوار قاهرة عرضيه داراي ويژگي  درميانبرترين نور 
طـور   همـين و » د 1«توقير فراواني كه سهروردي براي آن قائل است گوياي حضور ويژگي 

هـاي   ويژگياست. از ميان » 2«دهندة ويژگي  تعلق آن به فضاي فكري ايران باستان نيز نشان
يعنـي ولايـت   » و 1«و هـم   ،يعني قدرت و قهر و غلبـه  ،»ه 1«اختصاصي نيز هر دو مفهوم 

 ؛قدسي را در بر دارد

نشانه جمع آمده است كه  نهُهاي غيرمستقيم امشاسپند شهريور تعداد  در جدول نشانه .2
   ؛اند نشان داده شده 11ترين موارد نيز با امتياز  و قوي 7ترين ارزش با امتياز  از اين ميان كم

ها حضور دارد و اين امر  در تمامي نشانه درصد 100 طور بهنخستين ويژگي عمومي   .3
حاكي از اين است كه نيرو و اقتدار در سـامانة فكـري و فلسـفي اشـراقي، چـه در حـوزة       

ا مظهر قاهريت خداوند و در پيوند ب عنوان بهتنها  ،سياست و چه در بستر اعتقادي و الهياتي
   ؛يابد آن است كه معني و مفهوم راستين خود را مي

 ،هـا  آن درصـد از  77ها، يعنـي در حـدود    مورد از نشانه هفت تنها در» ب 1«ويژگي  .4
مظهر سروري  عنوان بهو كاركرد امشاسپند شهريور  معني  به توجه باخورد. اين امر  مي چشم به

   ؛دكي دور از انتظار استو قاهريت خداوند بر جميع مظاهر و مراتب خلقت ان
هـا و در   در تمامي نشانه» و 1«، نيز ويژگي اختصاصي »2ج و  1«هاي عمومي  ويژگي .5
ي اغلب راه همگذشته از تأكيد هميشگي بر ويژگي  ،اند. اين امر تكرار شده ها آن درصد 100

ساير معاني ، مبين اهميت مفهوم ولايت و غلبة الهي و چيرگي آن بر ديگر يكامشاسپندان با 
   ؛قدرت و سلطنت در بستر فكري و گسترة فرهنگي ايران باستان است

هـا،   به هشت مورد از نشـانه  هريكه»  1«و ويژگي اختصاصي » د 1«ويژگي عمومي  .6
كـه   چنـان ( اختصاص يافته است. بسامد بـالاي عنصـر تأكيـد    ،ها آن درصد 89يعني حدود 

 شـمار  بـه اي بحثـي و اسـتدلالي متـون فلسـفي     كنندة فض منعكس) ازاين هم اشاره شد پيش
رود. نيز اين نكته بسيار جالب توجه است كه از ميان ساير معاني شهريور معناي معمول  مي

   ؛دهد تري را نشان مي آن در سنجش با مفهوم ولايت معنوي عدد پايين
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ر شـده  تكـرا  ها آن درصد 22ها يعني درحدود  تنها در دو مورد از نشانه» ز 1«ويژگي  .7
در مباحث سهروردي درخصوص شهرياري و قدرت همواره تأكيد بر ولايت  چراكه ،است

بـا آن   راه هـم گفتن از پادشاهي نيك نيز درساية قاهريت الهـي و   سخنمعنوي است و حتي 
   ؛يابد مصداق مي

ها كاربردي نيافته است. ايـن رويكـرد    يك از نشانه هيچدر »  ح 1«ويژگي اختصاصي  .8
 درقالـب را  هـا  آن برخلاف رويكرد وي دربارة ساير امشاسپندان است كه عموماً سهروردي
  ؛دهد شان موردتوجه قرار مي رب النوعي

موارد را  درصد 55ي نيز هركدام پنج بار تكرار شده و حدود  1«و » ط 1«دو ويژگي  .9
پيونـد آن بـا   بودن بسامد خـوره يـا فـرةّ كيـاني      پايينرسد دليل  مينظر  بهشامل شده است. 

سهروردي معمـولاً هنگـامي از فـرةّ ايـزدي يـا كيـاني سـخن         چراكه ،سلطنت دنيوي است
  ؛واسطة فيض نور الانوار است بهروايي دنيوي انسان كامل  گويد كه درصدد تبيين فرمان مي

ين امتيـاز (يعنـي   تر بيش» 8و  7هاي  هاي غيرمستقيم (يعني شماره دو مورد از نشانه .10
اند. ايـن دو نشـانه مربـوط بـه جلـد سـوم از        ها احراز كرده ساير نشانه درميان) را 11امتياز 

اسـت. در   188ـ ـ184، صـفحات  عمادي الواح، رسالة فارسي اشراق يخش مصنفات مجموعه
  يعني نماد فلز حضور دارند.» ح 1«ها جز ويژگي  اين دو نشانه تمامي ويژگي

  
  گيري . نتيجه9

 ،گانـه اسـت كـه    يكي از امشاسپندان هفت ،باور ديانت زرتشتي ربناب ،امشاسپند شهريور
گانة مشترك ميان تمـامي امشاسـپندان، داراي شـش كـاركرد و      هاي پنج ويژگي بر علاوه

معناي اختصاصي (يعني معاني قدرت، ولايـت معنـوي، شـهرياري دنيـوي، رب النـوع      
) نيز   عنـوان  بـه تنها يك بـار  . در تمامي آثار سهروردي استفلزات، تسلط بر نفس و فرّ

تـرين نـور    مدبر و مثل اعلاي هورخش يا خورشيد و نيز نمـاد اقتـدار الهـي و نيرومنـد    
انوار عرضيه از آن نام برده شده است. اگرچـه در ايـن يـادكرد هـيچ سـخني از       درميان

ميان نيامده است، پيوند آن بـا   بهموكل و كارگزار فلزات  عنوان بهكاركرد رب النوعي آن 
ساير عقول عرضيه و نيـز اقتـدار    درميانو بزرگي و اقتدار آن  سو ازيكوم نور و فرّ مفه

  توجه است. قابلاجرام نوراني سماوي  درميانهورخش 
ين تـر  بيشخوريم كه  اين، با تفحص در تمامي آثار سهروردي به نهُ موضع برميبر علاوه

 عنـوان  بـه گانه را  هاي عمومي و اختصاصي يادشده دارند. ما اين مواضع نه بهره را از ويژگي
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پـذيري   اثـر داريم؛ به اين معني كه احتمـال   هاي غيرمستقيم اين امشاسپند محسوب مي نشانه
. ميزان و نحوة كردتوان مطرح  متن از اين انديشه را در اين مواضع بيش از مواضع ديگر مي

ين تـر  بـيش گونه اسـت كـه    هاي عمومي و اختصاصي اين ها از ويژگي مندي اين نشانه بهره
هـا بـا مفهـوم     تمامي نشـانه  ديگر بيان به. تعلق دارد» 2و،  1ج،  1ا،  1«هاي  بسامد به ويژگي
ند، در سامانة امشاسپندان قرار دارند، با مفهـوم ولايـت و قـدرت معنـوي      خداوند در پيوند

هـاي بعـدي    رتبـه . كننـد  وهواي فرهنگي ايران باستان اشـاره مـي   حاليز به و ن ،ارتباط دارند
تـرين   كـم . تعلق دارد» ز 1ي،  1ط،  1ب،  1، ه 1د،  1«هاي  ازحيث ميزان بسامد به ويژگي

ي با نماد فلز نيز هيچ كـاربردي  راه همبسامد از آنِ ويژگي شهرياري دنيوي است و ويژگي 
  .نيافته است

  
   نوشت پي

 

اين معني و كاركرد خاص امشاسپند شهريور، آن را با موبد گرامي، دليل ترديد دربارة  به . نگارنده،1
باره نظر خواستم. ايشان در پاسخ به ايـن    استاد دكتر خورشيديان، در ميان گذاشتم و از ايشان دراين

پرسش اظهار داشتند كه معناي شهريور، پيش و بيش از هرچيز، تسلط و چيرگي بـر نفـس اسـت.    
اين معنا «بر ارائة سند و مدركي از متون مزدايي فرمودند:  نگارنده مبنيسپس در پاسخ به درخواست 
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